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  چكيده
 حسـاس خاورميانـه محسـوب    ةمنطق ـهـاي   كشـور ترين  كشور عراق يكي از مهم

 گذارتأثير اي منطقهو فرا اي منطقهساير كشورهاي ر دشود و همواره تحولات آن  مي
در  ،امريكابه رهبري  ،ائتلافيهاي  نيرو حملةكه پس از  ،عراق جديد نيز. بوده است

بسيار حائز اهميـت   ،و در پي سقوط رژيم ديكتاتور بعثي شكل گرفت 2003سال 
بـا حساسـيت    المللي بينو  اي طقههاي من است و روند تحولات آن از سوي قدرت

اما ، سوي دموكراسي در حركت است و سمتعراق جديد به . گردد مي فراوان دنبال
به طوري كه با گذشت بيش از يك دهـه از   ،گيرد مي اين حركت با كندي صورت

مـوانعي كـه بـر سـر راه     . رنگ اسـت  عمر عراق جديد دموكراسي در آن بسيار كم
ايـن  . توانند داخلي و يا خارجي باشـند  مي وجود دارند دموكراسي در عراق جديد

؛ موانع داخلي را به دو قسمت كلي تقسيم كرده است ،خود ةفرضيبر اساس  ،مقاله
و تفسـير بـه رأي    بنـدي  پـاي و عدم  جامعة عراق هاي چندوجهي ساختار نخست،
سـعي بـر    دوم و ،ها و جريانات داخلـي عـراق بـه قـانون اساسـي      از گروه هريك
شدن عراق پس  دموكراتيزهموانع داخلي  گويي به پرسش اصلي اين نوشتار كه پاسخ
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  مقدمه. 1
هـايي   يك گروه يا گروه ةاقتدارطلبان ةسلطگذر  از ره ،بيش و كمدر جوامع متفرق  ،ها درگيري

معمـولاً فرصـتي بـراي     ،در اين رويكرد انحصـاري  .مديريت و كنترل شده است بر ديگران
 كه براي كـل جامعـه گرفتـه   هايي  اعمال نفوذ مستقيم يا غيرمستقيم جوامع اقليت بر تصميم

انقلابي پيدا كند و درصدد حذف اقليـت   ةجنبچه بسا رويكرد مذكور  ،شود وجود ندارد مي
 كشـي،  نسـل سازي اجباري يـا   سان يكاتخاذ سياست  با ،حيات سياسي ةعرصيا اكثريت از 

  .)71: 1379، سيسك( برآيند
بايـد بـه تحليلـي     ،از حمله به عراق چه بـوده  مريكاااهداف واقعي كه  اين نظر از صرف

به داوري علمي در ايـن مـورد پرداختـه شـود و      هاي ارزشي دور از ذهنيت به خردمندانه و
تـوان ايـن گونـه ادعـا      مي .دموكراتيزاسيون در عراق را بررسي كردروي فرايند  موانع پيش

  .براي پذيرش دموكراسي دارا بوده است كه عراق كمترين ظرفيت راكرد
خاورميانه را  ةمنطقتواند الگوي دموكراسي در  مي گويي است كه كسي مدعي شود گزافه

كشـور منطقـه   ترين  افتاده عقب توسعة اجتماعيوجود آورد كه از نظر رشد و  هدر كشوري ب
ناآشنا با تفاهم و احتـرام بـه حقـوق     وخوي خلق همچنينو  اي قبيلهساختار . آيد مي شمار به

طلبد تا بتواند خـود را   نهادينه است كه زماني بس طولاني مي جامعة عراقديگران چنان در 
آورد درمنطقـه بـه حركـت    هـاي   در ديگر كشـور  توسعة اجتماعيهماهنگ با روند رشد و 

  ).3: 1383 ،صبا(
با توجه به اين مهم كه دموكراسي در عراق موانع داخلـي و خـارجي متعـددي دارد و    

 شود اين است كه مي ي كه مطرحسؤال ،پردازد مي اين پژوهش تنها به رويكرد داخلي عراق
ايـن  فرضـية  ، در پاسخ بـه ايـن پرسـش   . ندا موانع داخلي دموكراسي در عراق جديد كدام

كلــي دسـتة  پـژوهش ايـن اسـت كـه موانـع داخلـي دموكراسـي در عـراق نـوين بـه دو           
تفسير به رأي احزاب و جريانـات از قـانون    .2 ،عراق چندوجهيساختار  .1: پذيرند تقسيم

  .به آن بندي پاياساسي و عدم 
متشـكل از سـه   ، از ساختار اجتماعي آن جامعه است متأثركه  ،عراق چندوجهيساختار 

 و عربيـ   كردي كه در اين ميان شاهد اختلافات قوميِ استكرد و سني و  شيعه ةعمدگروه 
مردم عراق و انسجام سياسي و  اي قبيله وخوي خلقسني هستيم و همچنين  ـ  شيعي مذهبيِ

  ).عراقي( هويت ملي فقدانو به تعبيري  نداشتن اجتماعي
و جريانـات داخلـي از   ها  از گروه هريكدر ساختار سياسي و حكومتي عراق  همچنين
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. شـاهديم هـا   از آن مختلفـي را هـاي   كنـد و برداشـت    مـي  قانون اساسي به نفع خود تفسير
اين عامـل را بـه    بر سر برخي مواد آن اتبه مواد قانون اساسي عراق و اختلاف نبودنبند پاي

  .ل كرده استيبدتيك مانع داخلي بر سر راه دموكراسي در عراق جديد 
  

  عراق  چندوجهيساختار  .2
سـاختاري مـوزاييكي و   ، همانند بسياري از كشـورهاي خاورميانـه   ،ساختار اجتماعي عراق

با بافـت جمعيتـي متنـوع و     ،اين ساختار .مختلف است مذهبيـ    قوميهاي  متشكل از گروه
وري عثمـاني  تامپرا ةتجزيبراي  اي منطقهفراهاي  حاصل تلاش و نوع بازي قدرت ،ناهمگون

 متضـاد بـود  هـاي   ي به كشورهاي جديد با بافت اجتمـاعي مـوزاييكي و هويـت   ده شكلو 
  ).1: 1391اسدي، (

  
  مذهبي ـ اختلافات قومي 1.2

هميشگي نظام سياسـي عـراق از   هاي  كردها و اعراب يكي از ويژگي آميز خشونتمنازعات 
پيوسـته در  گذشـته يـا    ةدهبه نحوي كه كردها طي هشت ، رفته شمار بهاستقلال آن كشور 

 هـدف  .كردنـد  مـي  مـذاكره  خودمختاري با دولت مركزي كسب يا براي اند بوده حال جنگ
بـه ايـن   . كشوري مسـتقل بـود   تشكيلصرف ايجاد عراق به معني نفي آرزوي كردها براي 

 ديگـر  يـك عراقي از ابتدا خود را در تضادي شـديد بـا    گرايي مليكرد و  گرايي ملي، ترتيب
ويـژه   بـه ، اعراب عـراق . شد مي يكي به معني نابودي ديگري تلقي ةغلب به نحوي كه، يافتند

در هـا   آن مـانور  ةحـوز خود بر كردها و محدودكردن  ةسلطعمال معمولا در ا، اعراب سني
اين امر بـه طـور   . زباني و تمركززدايي موفق عمل كردند و چون حقوق فرهنگيهايي  زمينه

 يكـي از منـابع نارضـايتي و    منزلـة  بـه طبيعي بر ميزان سرخوردگي در ميان كردها افـزود و  
  .دثباتي و درنتيجه دشمني و خشونت باقي مان بي

ـ   قـومي كـردي   ةمنازع ـ، يكـي  ؛مذهبي در عراق دو شكل عمده دارد ـ  منازعات قومي
عرب سني و شيعي نمود دارد هاي  بين كردها و گروههاي  اختلافات و چالش عربي كه در

. گر بوده اسـت  جلوهخصوص در قالب اختلافات بين دولت مركزي و اقليم كردستان  بهو 
ي ماننـد گسـترش مرزهـاي    مسائلاختلافات بين دولت مركزي و دولت اقليم كردستان در 

هـا   آن عملكردي ةحوزتداخل وظايف و  كردي وهاي  مرگه پيش و فدرالي كردي ةمنطق
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، دوم .مشـاهده و بررسـي اسـت    درخوركركوك  ةآيندنفت و  و با نيروهاي ارتش عراق
 ،شـيعي و سـني  هـاي   گـروه  ةعمداختلافات  ةسني كه دربرگيرندـ   شيعي مذهبي ةمنازع

ساختار و عناصر نيروهاي  و تقسيم قدرت در نظام سياسي جديد ةنحود ورم درازجمله 
نظامي  و سياسيهاي  ميزان حضور عناصر بعثي رژيم سابق در ساختار و امنيتيو  ينظام

و  اي منطقـه تعامـل بـا بـازيگران     ةنحـو زدايي و  بعثي ةمسئل و امنيتي يا به عبارت ديگر
ماننـد   ،گـراي سـني   افراطهاي  اقدامات تروريستي گروه، بر اين  علاوه. است ،المللي بين

بررسي  درخور سنيـ   شيعي مذهبي ةمنازعدر مقابل شيعيان عراق نيز در قالب  ،القاعده
  ).253 -  252: 1391، اسدي( است

جـايي   جابـه قـومي و   ةتصـفي از طريـق نـوعي    ،كردن كردستان عراق عربيتلاش براي 
وجه ديگري از سياست دولت مركزي در قبال كردهاي عراق بوده كه بـه   ،اجباري جمعيت

. صدام به اوج خود رسـيد  ةدوردر سراسر تاريخ عراق جريان داشت و در  گوناگوناشكال 
هاي  نزديك به يك ميليون كرد از خانه ،ارچوب اين سياستهدر چ ،به اعتقاد كردهاي عراق

در . گرديدنـد ها  آن خود در مناطق كردنشين رانده شدند و اعراب از مناطق ديگر جايگزين
  .قرار داشت خيز كركوك در مركز توجه رژيم صدام نفت ةمنطقشهر و  ،اجراي اين سياست

توانـد باعـث    مي حقوق سياسي شيعيان ةاعادكه هر نوع دموكراسي در عراق و جا  آن از
اعراب سـني در عـراق   ، سياسي و اقتصادي شودهاي  قدرت و نهادهاي  بر اهرمها  آن كنترل

ناچـار از تلاشـي    ،هـاي طـولاني   طـي دهـه   ،خـود را همـواره  ها  آن برآمده ازهاي  و دولت
حساسـيت بيشـتر    .ديدنـد  مي گيري تصميمداشتن شيعيان از مراكز  نگهفرسا براي دور  طاقت

بر سياست داخلي  ،از يك طرف ،چنين تحولي تأثيرشود كه  مي زماني بهتر درك مسئلهاين 
كشـورهاي   ه در بعضـي از ديگـر  عبر ساير جوامـع شـي   ،از طرف ديگر ،و خارجي عراق و

  .منطقه درنظر گرفته شود
در پي انتخابـات   ،اربيل ةنام توافقبر اساس ، پس از تشكيل دولت وحدت ملي در عراق

براي هايي  واري اميد، گرفت سني و كرد را دربر و شيعيهاي  كه گروه ،2010پارلماني سال 
 مسـائل تحـولات و  ، بـا ايـن حـال    .مذهبي در عراق شكل گرفتـ   قوميهاي  كاهش تنش

 تأثير تحتثبات سياسي و امنيت عراق را  همچنانها  دولت دوم مالكي نشان داد كه اين تنش
بـه  ، پيش بروند به توانند مي بست سياسي جديدي در اين كشور بندهند و تا سرحد  مي قرار
هـاي   دوم دولت مالكي حتي باعث گسترش زمينه ةدوراي كه بحران سياسي جديد در  گونه
  .شد اي منطقهبازيگران  ةمداخل
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  هاي قومي در عراق گروه 2.2
و حـوزة  كـاملاً متفـاوت تشـكيل شـده      يجغرافيايي با مردم ـحوزة نظام سياسي عراق از 

 اسـت  جنـوب آن شـيعيان و شـمال آن در اختيـار كـرده     و  مذهب سنيمركزي آن اعراب 
)Amatzi, 1996: 24.(  

درصـد   65 تـا  60د حدو در هستند كهشيعيان  ترين گروه در اين ميان بزرگ :انيعيش
اين گـروه در سـه مقطـع تـاريخي نقـش      . دهند مي ميليوني عراق را تشكيل 28 جمعيت

پس از فروپاشي عثماني  ،كشور عراق گيري شكليكي در زمان . اند مهمي در عراق داشته
بـراي   ،راقع ـبـه  مريكـا  ا ةحمل ـديگـري پـس از   ، 1920و شورش عليه بريتانيا در سال 

به  شيعيان. 2003به عراق در مريكا ا ةحملو درنهايت پس از ، 1991زادسازي كويت در آ
در  لحاظ دموكراسي عددي به معناي ميزان جمعيت مسـاوي بـا ميـزان سـهم در قـدرت     

كـه   رغم اين بهشيعيان ، بر همين اساس، عراق بايد وجه غالب را در حكومت داشته باشند
سـرزمين   و و يـا حتـي اسـتقلال را از نظـر جمعيـت     فـدرالي   ةمنطق ـ تأسيستمام لوازم 

دار  طـرف  وارههم ـ انـد  همرغوب و مناطق نفتي بصره در جنوب حتي بيش از كردها داشت
  .حاكميت سرزميني عراق بودند

ارچوب مرزهـاي مـذهبي   هشيعيان در چ اي منطقهخودمختاري  ،سنيهاي  از منظر عرب
ها به نوعي با خودمختاري كردها و تشـكيل   آن .خط قرمزي است كه نبايد از آن عبور كنند

  .)9 :1384، احمدي( اند خودمختار كردنشين كنار آمده و در عمل آن را پذيرفته ةمنطقيك 
 است و دربارةداخلي بوده  گذارتأثيرمرجعيت شيعه در عراق همواره يكي از منابع 

بـه   در قـدرت  مرجعيـت برنـدة  اهميت مرجعيت شيعه در عراق همين بس كه بـرگ  
 مرجعيت است قدرتمندترين قطب سياسي مطلق در عراقو  صحنه آوردن مردم است

  .)108: 1384، رازاني(
در مقـام  تواننـد   مـي  شيعيان عـراق و مراجـع دينـي    كه معتقدند نظران صاحببرخي از 

  . )Gerecht, 2008: 18( نقش ايفا كنند مدرن ةخاورميانبازيگران ترين    مهم
از آن  و از انزوا را فـراهم سـاخت  ها  آن حضور شيعيان و خروج ةزمينسرنگوني صدام 

  .)116 :1389، تلاشان( اند شدت فعال شده بهاجتماعي ـ   سياسي ةعرصشيعيان در  زمان
حـزب  ، عـراق  پارچـة  يـك ند از ائـتلاف  ا ترفعال شيعي عباهاي  برخي احزاب و گروه

  .عراق اسلامي ياعلاجريان صدر و مجلس ، حزب فضيلت اسلامي، اسلامي ةالدعو
 .دهند مي درصد جمعيت عراق را تشكيل 20 تا 15 گروه بعدي كردها هستند كه :كردها
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بر اساس پيمـان   اند نتوانستهكه  اين بعد از ،ها آن .اند كردها بيشترين مشكل را در عراق داشته
در هرگـاه دولـت عـراق    . كردنـد  ميبراي استقلال خود تلاش ، سوروس به استقلال برسند
 به سركوب، شد و هرگاه دولت قوي بود مي فعاليت كردها بيشتر، حالت ضعف قرار داشت

 را از شـيعيان متمـايز  هـا   آن يكي از مسائلي كه كردها در عراق داشـتند و . پرداخت ميها  آن
بـا   خـود  فدراليسم و يا استقلال و اين است كه كردها در تلاش براي خودمختاري سازد مي

كـه بـه    زمـاني به آن عمل نشد و  به توافق رسيدند كه هر كشور خارجي هر گروه داخلي و
وحشـيانه بـه حلبچـه و     ةحمل ـاز جملـه   ،بيشـترين صـدمات   ،اقدام مسلحانه روي آوردند

 ميليـون نفـر   1 /5و  شـد  روستا نابود هزار 3در اين عمليات . شاهد بودند ، راعمليات انفال
اي  در توافق استقلال بريتانيا و عراق هيچ اشـاره  .كشته شدندنفر هزار  180 جا و مكان و بي

تقريبـاً وضـعيت    1958كردها در زمـان پادشـاهي عـراق تـا سـال       .به وضعيت كردها نشد
 علـت  بلكه به ايـن ، توافق با دولت عراق نبود ةواسطاين امر به . خودمختاري نسبي داشتند

بودن منطقه نيز امكـان   ستانيكوهبود كه دولت عراق امكان نفوذ فراگير در منطقه نداشت و 
در تـري   وخـيم با اين اوصـاف كردهـا وضـعيت    . داد مي را كاهشها  آن تحرك نظامي عليه

در د و از ابتدا خواستار وضعيت خودمختاري بودنها  آن زيرا ؛شيعيان عراق داشتند مقايسه با
هاي  رد درگيريعربي را قبول نداشتند و وا ةگرايان مليعرب هم نبودند و باورهاي  لعين حا

  .مسلحانه با دولت عراق شدند و از حمايت خارجي كمك گرفتند
مسـتمر   او. بـودن خـود اعتـراف و بـه آن افتخـار كـرده بـود        عـرب  پـان صدام بارها به 

عمل پوشاندن به  ةجامبراي ، كردها و ديگر اقوام عراقيو  فراواني عليه شيعيانهاي  جنايت
همسايه را هاي  سني كشورهاي  عرب كه كرد سعي ميدرمقابل و  شد مي مرتكب ،اين شعار
خـود را  هـا   بخش مهمي از عراقـي  .)15: 1383، بلداجي( گوناگون جذب كندهاي   به شيوه
در  ،كشـورهاي عربـي   بوميـان  يعنـي  ،هـا  اين در حالي است كه خود عرب. دانند نميعرب 

  .)4 :1384، مهتدي( عربيت بخش مهم ديگري از ملت عراق ترديد دارند
اجرايـي   ةپيشـين از سابقه و  و اند با مشكلاتي مواجه نيز مانند شيعيانها  آن ،در عين حال

ايـن موضـوع   . ه اسـت جنگيدن بـود ها  آن ةويژ كار برخوردار نبودند و همانند زمان عثماني
كردها از اختيـار صـدام خـارج     ةمنطقكه ، 1990 ةدهكه بدانيم در  شود  مي زماني بهتر درك

ميهنـي   ةاتحادي ـبـين دو حـزب دمـوكرات كردسـتان و     1994خونيني در سـال   جنگ ،شد
  ..دخود را در اختيار گرفتناي  كردستان درگرفت كه طي آن هركدام دوباره مناطق قبيله

 و درصـد  75مسلمانان اهل سـنت   كه به اين ترتيب است كردهاتركيب ديني و مذهبي 
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درصـد را    10پيـروان ديگـر مـذاهب    و ها  مسيحي و ها يزيديدرصد و  15مسلمانان شيعه 
  .)294: 1390، لطيف الزبيدي( شوند مي شامل

يافتن دولت  قوتتاريخي ترس كردها از دولت مركزي عراق و اين احتمال كه با  ةسابق
در ها  آن كه شود مي گذارد باعث مي مجدداً رو به سختيها  آن مركزي در عراق شرايط براي
با توجه  ،كردهاي عراقي .مند باشند بهرهخارجي هاي  حمايت شرايط فعلي ترجيح دهند تا از

سقوط دولـت بعـث را    ،اند كه ساليان متمادي از حكومت بعث و صدام ضربه خورده به اين
  .)16 :1383، نقي علي( دانند مي فرصت مناسبي براي كسب حقوق خويش

 ةاتحادي ـ، كردستانند از حزب دموكرات ا ترفعال كردي عباهاي  برخي احزاب و گروه
، جماعت اسلامي كردستان عـراق ، حركت تغيير، حركت اسلامي كردستان، كردستان  ميهني

  .حزب سوسياليست ،اتحاد اسلامي كردستان
درصـد مـردم    15حـدود   در عرب هسـتند كـه  هاي  گروه سوم در عراق سني :ها يسن

توجـه بـه    با ،گروه اين. دهد مي به خود اختصاص ،كردهاي  بدون احتساب سني ،عراق را
در ايجـاد و  هـا   آن مختلف و نقش بسـيار مهـم  هاي  داري در دوره حكومتطولاني  ةسابق

زيرا موقعيـت برتـر    ؛با روال دموكراتيك در عراق موافق نيستند، عرب گرايي مليگسترش 
 .با دو گروه ديگر اختلاف ديدگاه دارنـد  ،با اين پيشينه ،ها آن .خود را از دست خواهند داد

الـب يـك حكومـت و نماينـدگي     قرسـيدن شـيعيان در    قدرت به ،از يك سو نگران ،ها آن
داشـته  هـا   آن جويانـه عليـه   تلافـي زيرا ممكن است شيعيان رفتارهاي  ؛دموكراتيك هستند

بـر مركـز قـدرت    هـا   سـني  ةغلبكه در گذشته با  دانجام دهن طور رفتارهايي باشند و همان
از  .داشـت  مـي  ل مراسم مذهبي خود در مراكـز شـيعي بـاز   اعمال شد و شيعيان را از اعما

عربـي رقيـق كننـد و در     يكشـور  منزلـة   بـه هويت عراق را  نگران هستند كه ،سوي ديگر
  .عراق با ايران رو به رشد باشد ةرابطعوض 

اي  فرقـه هاي  باعث بروز خشونت ،پس از سقوط صدامهاي  در سال ،سنيـ   تنش شيعي
تدريج با تمايـل بخـش    بهاما ، به اوج خود رسيد 2006كه در سال ها شد  و گسترش ناامني

آميز و سياسي در كسب قدرت به  مسالمتهاي  عراق براي به كارگيري شيوههاي  سني ةعمد
  .)332: 1391 ،اسدي( كاهش يافت قهرآميزهاي    جاي شيوه

 ةجبه، متحدون، از حزب اسلامي عراق اند عبارتهاي سني فعال  گروه برخي احزاب و
 ،آزاد ةالعراقي ـ، سـفيد  ةالعراقي ـ، حزب امت عراقي دموكرات، حركت حل، گوي مليو گفت
  .بيداري عراقهاي  شورا
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فرهنگ سياسي  ييك ؛حداقل دو فرهنگ سياسي وجود دارد ،هاي سياسي در تمامي نظام
  . ها تودهنخبگان و ديگري فرهنگ سياسي 

  
  فرهنگ سياسي نخبگان. 3

احساسات و الگوهاي رفتاري كساني سروكار دارد كه  و با ايستارها فرهنگ سياسي نخبگان
فعـالي دسـت   هاي  استخدام سياسي به نقش ةكارويژدر درون نظام سياسي از طريق گردش 

فرهنـگ سياسـي نخبگـان    ، ترتيـب  بدين. دني مستقيم دارتأثيردادهاي نظام  برونر ديافته و 
بلكـه بـا   ، ر درون ساختارهاي اقتدارگرا قرار دارندتنها عمدتاً با كساني سروكار دارد كه د نه

تـرين معضـل    مهـم . انـد  ساختارها و فرايندهاي غيراقتدارگرا نيز در ارتباط و عناصر رهبري
صلاحيت لازم براي ايفاي نقـش رهبـري سياسـي     ةمسئل فرهنگ سياسي نخبگان و توسعه

  .استدر طرح اجراي ملي مد اكار
  
  قواعد دموكراتيك نداشتن از شناخت 1.3

پذير است كه نخبگان اين كشور قواعد  امكانانتخابات دموكراتيك تنها در صورتي در عراق 
قواعد بازي كهن و سـنتي كـه بـر اسـاس     . پذيرا گردند عرصة سياستبازي متفاوتي را در 

شدن مطالبات خود  برآوردهرقباي سياسي و سركوب افرادي كه خواهان  آميز خشونتحذف 
 نظـر  بـه مدت غيرواقعي  كوتاهكه اين در  شود در بين نخبگان مذموم تلقي كاملاًبايد هستند 

گذشته قدرت فائقه را در عراق در اختيار داشتند و با هاي  كه در طول دهه ،ها سني. رسد مي
راضـي بـه پـذيرش قواعـد      ،دادن موقعيت غيرمشروع خودند دستحذف صدام آگاه به از 

 گـرفتن  تـا از انجـام   انـد  خشونت را پيشه سـاخته  علتبه همين  بازي دموكراتيك نيستند و
قواعد بـازي دموكراتيـك متضـمن    . ندنك زاد جلوگيريو آ انتخابات دموكراتيك گيري شكل

يابي  قدرتي است كه با توجه به تركيب جمعيتي عراق به مفهوم أيك ر و پذيرش يك نفر
امـا بـه    ،دادند مي بالاترين درصد جمعيت عراق را تشكيل ،از لحاظ تعداد ،كساني است كه

 ةاعـاد بـراي   را هـا  جهت ماهيت قدرت سياسي كمترين نفوذ سياسـي و كمتـرين فرصـت   
  .اند داشتهمطالبات خود 
هـاي   قواعد دموكراتيك موجب بـروز خشـونت در رقابـت    ازآگاهي  داشتنن ،از طرفي
گـر   خوبي بيـان  بهشغال عراق صورت پذيرفته ي بعد از ا ها آنچه در طول ماه وسياسي شده 

باور سنتي اعتقاد راسخ دارنـد   هاي در طلب قدرت در اين كشور به اين اين است كه گروه



 103   جلال درخشه و محمدمهدي ملكي

  

هـاي   توانند به تحقـق خواسـت   مي است كه آميز خشونتهاي  كه تنها از طريق اعمال روش
زاد و دموكراتيك و مـديريت  آانتخابات  گرفتن توان به انجام مي تنها در صورتي. رسندبخود 

دوران گذار موفق شد كه نگرش اقتدارگرا بـه چگـونگي رفـع اختلافـات ناشـي از تـلاش       
 ،اخير در عراق بـارز بـوده  هاي  آنچه در طي سال. شودمشروع براي كسب قدرت دگرگون 

موفـق  ها  تنها در صورتي كه عراقي .ناتواني نخبگان عراقي براي فهم اين موضوع بوده است
به  نيافتن پذيرش قواعد بازي دموكراتيك و توسل، تنها گزينه مثابة به  ،پذيرش دموكراسي به

انتخابـات   گـرفتن  ست كه دوران گذار دموكراتيك بـا انجـام  هاين فرصت  ،خشونت گردند
شرايط عراق  ،در حال حاضر. شودتثبيت دموكراسي آغاز  ةمرحلپايان برسد و  بهدموكراتيك 

 ةمرحل ـاوليه است و به همين روي در مـورد   ةمرحلبردن  پايانيع براي حاكي از ناتواني وس
  . تثبيت بايد به انتظار بس طولاني رضايت داد

رفتـه كـه    چنـين فـرو  هـا   آن و در ذهـن  اند چندين قرن بر عراق حكومت كردهها  سني
 ةكنند منعكسولي دولت پارلماني و دموكراتيك در عراق ، هستندها  آنحاكمان اين سرزمين 

هـا   دهد كه سني مي به طور صحيح است و نشان قدرت سياسي هر حجم و تشكل از مردم
سـهم ايشـان از قـدرت مسـاوي      ،بنـابراين  .ددر بافت جمعيتي عراق واقعاً چه حجمي دارن

 .دو قشر ديگـر عـراق هـم صـعود خواهنـد كـرد       حجمشان خواهد بود و به موازات همان
   .)531: 1390 ،الزبيدي  لطيف(

  
  به دموكراسي نداشتنباور 2.3

را اي  ملاحظات سياسـي جامعـه   ،اجتماعيهاي  كنش، ارزشيهاي  ذهنيت، تجارب تاريخي
كـه  اي  در جامعـه . يـك مـرام دارد   منزلة  بهكه كمترين تجربه را از دموكراسي  اند شكل داده

اختن اند خطر بهبراي  را ند و مردم كمترين ظرفيتا سر قواعد بازي ناتوان نخبگان از توافق بر
، دارنـد  بـه حركـت بـه سـوي دموكراسـي     هـا   آن كردنموقعيت نخبگان و درنتيجه مجبـور 

قومي در هاي  ناهمگوني. است بايستي اذعان كرد كه مسيري پر از كلوخ و سنگ در برابر مي
  .داشته استبسياري ات تأثيرر ايستارهاي سياسي نخبگان اين كشور دعراق 
براي كسب قدرت نهايت تـلاش خـود را بـراي كسـب      ،ياسيدر فرايند رقابت سها  آن

قـوميتي  هاي  هاي قومي و انگيزش به شكاف دنز دامنكنند و اين امر مستلزم  مي راآحداكثر 
هـا   آن .شـود  مـي  براي كسـب قـدرت   ،خصوصاً نمايندگان گروه اكثريت، از سوي نخبگان

 درك مشـترك  .منـافع ملـي  خواهنـد تـا    مـي  تشكيل دولت را بيشتر براي منافع قومي خود
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است كه حتـي عـراق را در   اي  عمدههاي  اين نخبگان از مفهوم منافع ملي از نقصان نداشتنِ
  .سياست خارجي در موضع ضعف قرارداده است ةحوز

  
  فرهنگ سياسي عامه. 4

شـفاف و عمومـاً مشـترك     ايِ در شماري از كشورها ممكن است يك فرهنگ سياسي توده
 و ولي درعوض چندين فرهنگ سياسي مردمي باشد كه بر اساس طبقه، وجود نداشته باشد

تفاوت  ،ضرورتاً. باشدانفكاك يافته  ديگر يكبندي اجتماعي از  گروهيا  قومي ةجامع و منطقه
 ةتوسـع زيرا  شود؛ مشكلات هويت مشروعيت را موجب نمي هايي چنين ايستارها و ديدگاه

گرايـي   كثـرت كـه بـه   اي  ازي نـدارد و جامعـه  باثبات به فرهنگ سياسي متجانس ني سياسيِ
  .)162: 1380، پاي و ديگران دبليو(يد آتغيير مستمر بر ةعهدتواند از  مي گرايش دارد بهتر

سياسي در جوامع چندپاره راجـع بـه چگـونگي    هاي  ازجمله مشكلات مشترك فرهنگ
رهبراني كـه اقتـدار و قـدرت    . سياسي استهاي  موجود در نظامهاي  نقش مؤثركارگيري   هب

مقامات  .گيرند نميكار  هگاه منابع موجود خود را در راستاي اهداف آتي ب هيچ را دارندلازمه 
نيز  كساني كه مناصب رسمي ندارند ةهمو  ارنددزدن به هرگونه ابتكار ابا  دستتابعه نيز از 

حتـي اگـر ظـاهراً    ، صور نيسـتند مسئوليت چنداني در قبال موضوعات سياسي براي خود مت
  . حساب آيند بهجامعه نيز  مؤثراعضاي 

  
  ساختار سياسي عراقر داي  فرهنگ قبيله تأثير 1.4

 اي مختلـف در ايـن كشـور    فرقهـ   قوميهاي  بافت اجتماعي موزاييكي عراق و وجود گروه
در اين كشـور  ها  امنيتي گروهـ   زيربناي اصلي حيات سياسي و تعاملات و رفتارهاي سياسي

  .)143: 1391 ،اسدي( دنده مي را تشكيل
هـاي   ي است كه در قرن بيستم بر اساس منـافع و راهبردهـاي قـدرت   يعراق از كشورها

، اصـلي سـاختار اجتمـاعي عـراق    هـاي   از ويژگي. بزرگ اروپايي در خاورميانه شكل گرفت
  .)216 :1387 ،مسجدي( تداوم داشته استها  بودن اين جامعه است كه در طول قرناي   قبيله

در عـراق تـداوم يافـت و سـاختار      زا درونتحـولات اجتمـاعي    نيـافتن  وقـوع  ،درواقع
مدني قدرتمنـد در ايـن كشـور را درپـي      ةجامعنگرفتن  شكلو درنتيجه اي  يرهعش  ـ   اي قبيله

بـودن   سياسـي برآمـده از غيرمردمـي    ةويـژ سـاختار   علـت بـه   ،در اين جامعه. داشته است
ترحيـل و تعريـب و حاكميـت    هـاي   سياسـت ، مـدني  ةجامع ـ نيـافتن  توسـعه  ،هـا  حكومت
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نشـده   فـراهم براي رشد نهادهـا و باورهـاي دموكراتيـك     مساعد ةزمينگاه  هيچ پدرسالاري
ساختار اجتمـاعي ايـن كشـور     ،با گذشت بيش از نيم قرن از استقلال عراق ،درنتيجه. است

 ،هويت ملي و شهروندي مـدرن  نيافتن وينتك. باقي مانده استاي  همچنان به صورت قبيله
 و اغلب نيروهـاي امنيتـي   تاباعث شده ، ملت در عراقـ   هاي اصلي دولت شاخص مثابة به

اطاعت از شيوخ و بزرگان قبيله را ، اند داشتهاي  طايفهـ    يكه وابستگي عشاير ،ارتش و پليس
 ـدر فضاي  ،از سوي ديگر. بر اطاعت از دولت مركزي ترجيح دهند  پـس از  ،آمـده  وجـود  هب
ات تأثيربيشترين ، ارگانيكي هستند ةجامع نمادكه  ،سرنگوني صدام اين ساختارهاي فرسوده

تـا بـا    انـد  احـزاب سياسـي كوشـيده    ةهم ـ. را در فرايندهاي سياسـي عـراق داشـته اسـت    
ن اي. شيوخ قبايل و كدخداهاي روستايي ارتباط برقرار كنند و شهري ةبرجستهاي  شخصيت

را  ،جز رهبران حزبـي  به ،مذهبيـ   قوميهاي  ندرت اعضاي گروه بهمدارانه  مشتريهاي  هرم
و سياست كلان  ،از يك سو ،مدارانه مشتريسازي  ائتلافسياست خرد . دربر خواهند گرفت

فضــاي دموكراســي در ايــن كشــور را ، از ســوي ديگــر ،قــومي ـ   مــذهبيرقابــت حزبــي 
  .)97: 1387، وايمر(الشعاع قرار داده است  تحت

مـذهبي  هـاي   از فضاي قومي و شـكاف  متأثرهاي حزبي نيز در اين جامعه  فرايند بازي
وضـوح   بـه ي را گذارتأثيرتوان اين  مي ،با نگاه به احزاب و ائتلافات بزرگ عراق. آن است
خـود   را از آنِ 2010انتخابـات   يآراكه اكثريـت   ،از چهار ائتلاف بزرگ عراق. درك كرد

 ،به رياست عمار حكيم ،دو ائتلاف آن يعني ائتلاف كردستان و ائتلاف ملي عراق، اند كرده
ائـتلاف كردسـتان متشـكل از     .انـد  قومي و طائفي وفادار ماندههاي  ارچوبهكماكان در چ

است و ائـتلاف ملـي    )قومي(ميهني و حزب دموكرات كماكان يك ائتلاف كردي  ةاتحادي
جريـان  ، حـزب فضـيلت  ، سپاه بدر، قلاب اسلامي عراقعراق متشكل از مجلس اعلاي ان

طـائفي   ةصـبغ  همچنـان مثل ابراهيم جعفري و احمد چلبـي  هايي  صدر و شخصيت امقتد
  .خود را حفظ كرده است

بخشي بـه فراينـدها و    تعييندر اي  دهد كه عشاير عراقي جايگاه برجسته مي تاريخ نشان
اجتمـاعي و   و كنون در حيـات سياسـي   تاتحولات اين كشور داشته و اين نقش از گذشته 

اين بازيگر قدرتمند با داشتن جمعيت زياد و پراكنـدگي   .اقتصادي كشور آشكار بوده است
ان خود نپيما نفع هم بهساز توازن قدرت را  سرنوشتجغرافيايي همواره در مقاطع حساس و 

االله  يـت آپيمـاني بـا    هم، 1920توان به مشاركت در انقلاب  مي رقم زده است كه براي نمونه
شـعبانيه   ةانتفاضدادن  شكست ،كمك به بقاي صدام، 1968محسن حكيم در مقابل كودتاي 
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 تأسيس ،2003به عراق در سال  مريكاا ةحملمرجعيت شيعه از ابتداي  حمايت از، 1991در 
  .)77: 1388، عدنان( نيروهاي بيداري براي مبارزه با القاعده و تروريسم اشاره كرد

بـراي  ها  سياسي گروههاي  و هويتي در عراق جديد با رقابت مذهبيـ   قوميهاي  شكاف
و منازعات ها  عراق پس از صدام شاهد تنش ةدور كسب قدرت همراه شد و به همين علت

پارچگي اجتمـاعي   با توجه به فقدان مباني هويتي ملي و يك .استاي  عمده مذهبيـ   قومي
ايـن  ، مختلف در روند سياسي عـراق هاي  ع متفاوت گروهاهداف و مناف ةنتيجدر ، در عراق

كـردي و  ــ   عربـي  ةمنازع ـهـا   آن تـرين  است كه مهم مذهبيـ   كشور شاهد منازعات قومي
فدراليسـم و كركـوك از    ةمسـئل نظرها در خصـوص   اختلافو ها  تنش .سني استـ   شيعي
هـاي   سني از تنشـ   شيعياي  فرقههاي  عربي و خشونتـ   كردي ةمنازعهاي  نمودترين  مهم

  .)242: 1391 ،اسدي( آيد مي شمار بهمذهبي در عراق 
با مختصر توضيحي كه از ساختار اجتماعي عراق و جايگاه اقوام گوناگون در يك واحد 

اين ساختار  ةبازدارندات تأثيرتوان به  مي، داده شد »ملت عراق«سياسي مستقل تحت عنوان 
 توان درنظر گرفـت  مي متغيري منزلة بهقومي را هاي  كشمكش ،درواقع. موزاييكي اشاره كرد

گرايـي و   قوماين عامل به سهم خود در رشد . اندازد مي كه دموكراسي را در عراق به تعويق
از منـافع  هـا   آن نداشـتن  نخبگان قومي به منافع گروهي و درك مشترك ةويژهمچنين نگاه 

در تشديد وابستگي اقوام عراق به مراجع  ،قومي اختلافات، يعني ملي خواهد شد اين عامل
 ،فراقـومي هاي  مذهبي هر قومي دخالت دارد و از توسعه و گسترش نهادهاي مدني و شبكه

  .كاهد مي ،كه مروج فرهنگ سياسي دموكراتيك هستند
 هـا  ويژگـي فرهنگ سياسي مردم عـراق داراي سـه ويژگـي مشـخص اسـت كـه ايـن        

 در سياست خارجي اين كشـور را بـا مـانع مواجـه    طلبي  صلح سازي در داخل و دموكراسي
 در سياسـت خـارجي   نكـردن  كند و موجب تمايل به اقتدارگرايي در داخل و همكـاري  مي
  . گرابودن و مذكربودن ناميد خشونتو  بودن نامنسجمتوان  مي اين سه ويژگي را. شود مي

و اي  ايفـه بودن فرهنـگ سياسـي در عـراق بـه بافـت ط      نامنسجم :يقوم نداشتن انسجام
   .گردد مي سني و كرد باز و كلي اعم از شيعه ةجامعاين كشور و تقسيم آن به سه اي  عشيره

 ـاين ويژگي مبين نوعي فرهنگ است كه آلموند و ر  نـام بـا   ،اثـر كلاسـيك خـود    درا ب
كنند كـه بـا نبـود حـس شـهروندي و       مي از آن به فرهنگ محلي و بسته ياد ،يفرهنگ مدن

  . شود مي محلي مشخصبرجستگي هويت 
متنـوع و  هاي  قوميت و گوناگونهاي  وجود سه گروه متفاوت اجتماعي در عراق با زبان
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موجب پايداري نوعي فرهنگ سياسي پيشـامدرن شـده اسـت كـه      تنوع امكانات اقتصادي
محـدود اسـت و اعتمـاد    اي  قبيلـه  ،خـانوادگي ، محلـي ، شعاع وفاداري آن به سـطح قـومي  

 ـ كشـور بـه   ،ارچوبه ـدر ايـن چ . تـرين سـطوح خـود قـرار دارد     گروهي در نازل بين  ةمنزل
امنيـت و ثـروت    و براي كسـب قـدرت   ديگر يكاز عشاير و اقوام است كه با اي  مجموعه

مرجعـي عـادل و قـانوني     مثابـة  دولت مركزي را به، در عين حال ،كنند و مي رقابت و ستيز
ملت به  ـ  اطلاق مفهوم جامعه و دولت كه شود مي اين ويژگي باعث. شناسند نميرسميت  به

  .)72: 1386، سريع القلم( محلي از اعراب نداشته باشد عراق
طور كه در  همان. ويژگي دوم فرهنگ خشونت در عراق است :وجود فرهنگ خشونت

از اعمال خشـونت فيزيكـي در   اي  عراق داراي سنت درازدامنه، پيشين اشاره شدهاي  بخش
   .مناسبات سياسي است

مردم عـراق   اولين كودتاي جهان عرب در عراق اتفاق افتاد و از آن پس، 1936در سال 
 ،اخراج از كشور، كشي نسل، كوچ اجباري، كودتا، اعمال ديكتاتوري، ها با موجي از سركوب

استاد عراقي دانشـگاه   ،طور كه شفيق غبرا همان ،علت اين امر. اند جنگ خارجي مواجه بوده
بـه   ،پارچـه  يـك در ناكامي حكومت عراق در ايجاد هويت ملي  بسيار، دكن مي كيدأت ،كويت

به  اين سطح كه ناكامي در  همچنان ،نهفته است، نحوي كه كل مردم اين كشور را دربر گيرد
پـس از  . ميز با جهان خارج كمك كرده اسـت آ مسالمتشكست اين كشور در ايجاد روابط 

 سطح جديدي از خشونت در قالب جنبش تروريسـتي در  ،نيروهاي ائتلاف از سوياشغال 
هـدف اصـلي خـود     منزلة سازي عراق از اشغال خارجي را به آزاداين كشور پديدار شد كه 

گـون از اعـراب    ناسـازه اين جنبش تركيبي . آن عمليات انتحاري بود ةشاخصتعريف كرد و 
 و ي قبايـل عـراق  برخ ـ، خصوص افسـران بعثـي   به ،بقاياي حكومت پيشين و سني ناراضي

   .بود ،عراق ةالقاعدهمچون  ،ها گروهبرخي 
نظامي هسـتند   شبهداراي نيروهاي  مهم سياسي در عراقهاي  اغلب جريان ،علاوه بر اين

ايـن وضـعيت چالشـي مهـم بـراي      . و يا بخشي از ارتش اين كشور را تحت كنترل دارنـد 
عمـال  ن مشـروعيت ا درآورد انحصـار   بهشناختن حق آن در   رسميت  بهحكومت عراق در 

ن با آسازي از  ملتـ   دولتاين وضعيتي است كه در ادبيات . زور و ابزارهاي خشونت است
دولت ورشكسته دولتي اسـت كـه    ،بر اين اساس. كنند مي ياد »ورشكستههاي  دولت«عنوان 

 يعني انحصار مشـروعيت اسـتفاده از  ، ن ويژگي اصلي مفهوم دولت در بيان ماكس وبرآدر 
 و سالاران جنگاين امر اغلب از سوي . شكسته شده باشد ،زور فيزيكي در درون مرزهايش
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هـا در عـراق از    ايـن گـروه   ةسگيرد كه هر  مي صورتها  نظامي و تروريست شبههاي  گروه
  . داخلي هستند عرصة سياستبازيگران فعال در  ةجمل

. سياسـي عـراق اسـت   ويژگي سوم نيز مذكربودن فرهنـگ   :ياسيمذكربودن فرهنگ س
كـه سـعي در    ،بيني حاكم بـر حـزب بعـث    جهان، كند مي كه عصام الخفاجي مطرح همچنان
روسـتايي رهبـري و    أمنش ـو همچنـين   ،هاي اجتماعي عراق داشت ن در ميان گروهآتزريق 

اصولاً بر نوعي فرهنگ مذكر دلالت داشت كه در آن معيـار مردانگـي نيـز     حزبي بعث ةتود
عراق عنصر مذكر جهان عـرب   ،از يك سو، بر اين اساس. جنگي بود ةجزيتبرخورداري از 

مـردان  ، از سوي ديگـر  ،ساز دائم و در داخل نيز و ساختشد كه تصويري بود در  مي تصور
تصوير عـراق  . شدند مي راستين معرفيهاي  عنوان عراقي اب، به ويژه افسران سنتي ،جو جنگ

پـروس  «عنصر مذكر جهان عرب با تصوير بسياري از اعراب از اين كشور به عنوان  منزلة به
ينـد  ابرادعاي رهبري جهان عرب از سوي صدام بـه نـوعي   . خواني داشت هم» جهان عرب

  .)205: 1389، پورسعيد( بودها  اين تصاوير و برداشت
، كـرده د كي ـأت جمهـور  ةرسـال طـور كـه افلاطـون در     همان، در سياست داخلي ،درواقع
بيشتر باب طبـع زنـان اسـت و خصـلتي      حكومتي است رنگارنگ و سيال چوندموكراسي 
هاي عراقي نيست كه براي اين كشـور در   باب طبع آن بخش از گروه ،از اين رو. زنانه دارد

  .ندا داخلي و خارجي هويتي مذكر قائل ةعرص
  

  قانون اساسي عراق. 5
پياپي به هاي  سياسي است كه بايستي دولتهاي  ارچوب كلي فعاليتههمان چ قانون اساسي

 ؛اصلي عبـور كـرده باشـد    ةمرحلقانون اساسي پخته و كامل بايد از سه . اجراي آن بپردازند
 ملـت هـاي   طيـف  ةهم ـو نيازها كه شامل ها  تصورات و تمايلات و آرا و اراده ةمرحل، اول
نخبگـان و سـران    و يشمنداناند ةعهد مرحله است و برترين  و مهمترين  شود و گسترده مي

وسيعي شـكل   ةگسترخوب است اين مرحله در  .جامعه است كه اين مرحله را سپري كنند
سـازگاري بـا شـرايط سياسـي و      ةمرحل ـ، دوم .گيرد و زمان كافي بـه آن اختصـاص يابـد   

آگاهـان و   از سـوي ايـن مرحلـه بايـد     .اسـت  المللـي  بـين و  اي منطقـه يافتن با شرايط  وفق
رساندن مـتن و شـكل قـانوني      پختگيبه  ةمرحل، سوم .سياسي به اجرا درآيد نظران صاحب

طلبد كه در  مي را اندان قانونفني است و كارشناسان حقوق و اي  كه مرحله است دادن به آن
  .)214: 1390 ،لطيف الزبيدي( مند باشند نويسي توان قانون ةزمين
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جامعة وضعيت كنوني سياست و  ةدربارا روند تدوين قانون اساسي عراق حقايق عميقي ر
اين بود كـه سياسـت عـراق بـا مفـاهيم قـومي و        مسائل ترينِ مهم ةجملاز ؛ برملا كرد عراق

  .كنند مي وقايع را بر اساس همين خطوط تفسير و معنيها  مذهبي عجين شده است و عراقي
سال فعاليت خواهد كرد و به ازاي هـر   چهاركرسي دارد و به مدت  275مجلس عراق 

بر اسـاس  كه  گفتني آن ).Nasr, 2006: 65( شود مي هزار جمعيت يك نفر وارد مجلس 100
كرسـي   328مجلس عراق بـه  هاي   تعداد كرسي 2013قانون جديد انتخابات مصوب نوامبر 

  .افته استيافزايش 
چه در حين  ،برخي از مواد آنماده است كه در اين ميان  144قانون اساسي عراق شامل 

و احـزاب  ها  محل بحث گروه ،رسيدن قانون اساسي جديد تصويب بهتصويب و چه پس از 
  .سعي خواهد شد برخي از اهم اين مواد بيان شود بخشكه در اين  است مختلف بوده

 جديـد  عـراق  مسائلمربوط به هاي  بزرگي كه در اكثر پژهش ةنقيصكردن  براي برطرف
 140 ةمادويژه  هب، عدم درج مواد پاياني قانون اساسي عراق بر مبني سفانهأمت ،ستيمشاهد آن ه

 مسـائل منـدان   علاقهآن از سوي  ةمطالبو  است كه در خصوص وضعيت كركوك است آن
  .شود مي آناي به  اشاره ادامهدر  و عراق
  

  140 ةاصلي مادهاي  محور. 6
يين وضعيت استان كركـوك و برخـي ديگـر از    عت ةقانون اساسي عراق دربرگيرند 140 ةماد

ايـن   .كننـد  مي به اقليم كردستان تلاشها  آن است كه كردها براي الحاق مناطق شمال عراق
مختلـف اسـت و البتـه    هاي  قانون اساسي در مورد مناطق مورد مناقشه و ادعاي طرف ةماد

دولـت   تأسيسن زمان عمر مناقشه و درگيري بر سر تعيين مرز به هما كه لازم به ذكر است
يكي از مناطقي كه در خود اين ماده به . گردد مي قيام شيخ محمود باز ةدورعراق و حتي در 

البتـه بـه غيـر از كركـوك شـهرها و      . شده شهر و اسـتان كركـوك اسـت   مستقيم ة اشارآن 
هـا   شـود ايـن اسـتان    مـي  نيـز هـا   آن قانوني شامل ةمادديگري نيز هستند كه اين هاي  استان
  . الدين صلاحدياله و  و )نينوا(از موصل  اند عبارت

آيـد كـه    مـي  نظر بهاين طور . اين است كه حق به صاحب آن باز گردد 140 ةمادهدف 
اخير از محـل  هاي  چون در دهه ؛شوند مي ها محسوب از اين دست گروهها  كردها و تركمن

را اعـراب سـاكن   ها  آن و جاي اند زور كوچانده شده به ،يعني كركوك ،زندگي تاريخي خود
  .اند گرفتهجنوب عراق 
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  :درنظر گرفته شده است تفاوتم ةمرحلسه  ،قانون اساسي 140 ةمادكردن  اجراييبراي 
 سازي بازگشتن به وضعيت پيشين است عاديمنظور از : سازي عادي، نخست ةمرحل

كركـوك و منـاطق   بـه  كردهـا  بازگرداندن اعراب به مناطق قبلي خود و  و به بياني ديگر
  .قبلي خود
از ساكنان پيشـين و   يدقيق سرشماريبايست  مي در اين مرحله: سرشماري ،دوم ةمرحل

 ةزمين ـ پـيش ايـن مرحلـه    ،درحقيقت. خصوص كركوك تهيه شود هفعلي مناطق مختلف و ب
چون در اين مرحلـه واجـدان شـرايط شـركت در      ؛سوم و برگزاري رفراندوم است ةمرحل

  .شوند مي وشت مناطق تعيينسرن و رفراندوم
 ـ  جـراي اپس از : رفراندوم برگزاري ،سوم ةمرحل خصـوص   همراحـل اول و دوم و ب

شود كه سرنوشت ايـن   مي برگزار يرفراندوم، دقيق ساكنان واقعي اين مناطق سرشماري
مانـدن در وضـعيت پيشـين     بـاقي شدن به اقلـيم كردسـتان عـراق و يـا      اضافهمناطق در 

  .مشخص شود
  

  تلاش نافرجام قانون اساسي .7
كـردن بسـتر    فـراهم و  جامعة عراقسازي در  فرهنگقانون اساسي جديد به منظور كمك به 

و مذاهب موجـود و در راسـتاي   ها  با توجه به تكثر قوميت و شدن دموكراتيزه برايمناسب 
  :اند شرح ها بدين  برخي از آن انسجام مردم عراق موادي را تنظيم كرده كه تقويت
  ؛زبان رسمي عربي و كردي اشاره دارد به وجود دو :4 ةمادـ 
فارغ از نـژاد و قوميـت و ديـن و     ،ها عراقي ةهماشاره دارد به برابربودن  :14 ةمادـ 

  ؛ها مذهب آن
  پردازد؛ ميدر جامعه ها  عراقي ةهمبه برابري  :16 ةماد
مختلف هاي  قوميتآموزشي و فرهنگي  و سياسي و به تضمين حقوق اداري :125 ةماد

  .اشاره دارد
مـوادي در قـانون اساسـي     ،»مذكربودن فرهنگ سياسي« ةنقيصكردن  در راستاي برطرف

عمـومي كشـور و    ةاداركه به حـق زنـان و مـردان در     20 ةماد از اند عبارتتدوين شده كه 
  .پرداخته است ها حقوق سياسي آن

ايندگان زن در مجلس نبايستي كمتر پردازد كه تعداد نم مي به اين موضوع 48 ةماد 4بند 
  .چهارم اعضاي مجلس باشد يكاز 



 111   جلال درخشه و محمدمهدي ملكي

  

اي را تنظيم كرده  ماده جامعة عراقاز  »فرهنگ خشونت« كنارگذاشتنقانون اساسي براي 
  .مدرسه و جامعه اشاره دارد و به ممنوعيت خشونت و ظلم در خانوادهاست و  29 ةمادكه 

ر دو  در جريـان اسـت  هنـوز   اي قبيلـه  و قومي وخوي خلقاي مانند عراق كه  جامعهدر 
آن ايـن فرهنـگ را در    بـه مـردمِ   دادن  توان با آمـوزش  مي، گذارتأثيرن نيز آساختار سياسي 

قانون . پارچگي را جايگزين كرد مدت حذف و فرهنگ اتحاد و يك بلندمدت و حداكثر  ميان
ابتـدايي   ةمرحل ـرد و آن را تـا  به لزوم توجه به امر آموزش اشـاره دا  34 ةماداساسي نيز در 

  .اجباري و در مراحل مختلف رايگان برشمرده است
افـراد در  هـاي   ر خصـوص حقـوق و آزادي  ، د)46تـا   14 مواد( در قانون اساسي عراق

و  مواردي همچـون حـق برخـورداري از زنـدگي    شده است؛ تفصيل مواردي ذكر  بهجامعه 
حق برخورداري از ، به حريم خصوصي افراداحترام ، ها فرصتحق برابري ، آزادي و امنيت
  .ديني و برپايي مناسك و شعائر دينيهاي  آزادي، تابعيت چندگانه

سوي فرهنگ باز  و سمتبر آن به  حاكماي با فرهنگ بسته و ديكتاتوري  جامعهعراق از 
خصـوص   بـه  ،شده در قانون اساسي تنظيمو دموكراسي در حركت است و اين را در مواد 

ايـن   بـا . تـوان يافـت   مي ،جامعه قائل شدههاي  گذار براي حقوق و آزادي قانونه اهميتي ك
رغم نـص قـانون    به ؛ مثلاًرشد لازم را نداشته است جامعة عراقشاهديم كه  همچنان همه،

حاكم اعتـراض  دستگاه توانند به  نمي همچنانمردم عراق ، آزادي تظاهرات بر مبني ،اساسي
  .داشته باشند

نيـز  ها  آن عراق همچون طبيبي مشكلات جامعه را شناسايي كرده و برايقانون اساسي 
تـوان ايـن    مـي  به تعبيري بهتـر و  موفقيت چنداني را حاصل نكردهاما  ،پيچيدههايي  نسخه

كه مشكلات عراق فراتر از آن چيزي است كه بتوان با ماده و بنـد و تبصـره    كردطور بيان 
  .غلبه كردها  آن بر

  
  از احزاب و جريانات هريكتفسير به رأي . 8

 متضاد هاي در برخي موارد برداشتو  گوناگونهاي  يكي از موانع داخلي ديگر نيز برداشت
 منـافع گروهـي   تـأمين احزاب و جريانات داخلي عراقي از قانون اساسي است كه با هدف 

  :شود مي اشارهها  آن به برخي از در ادامه،. گيرد مي صورتها  آن
سني و كرد به ميـزان  و  جمعيتي شيعههاي  حكومتي ميان بخشهاي  تصدي پست )الف

  .نظامي و امنيتي عراقو  متناسب در ساختار سياسي



 موانع داخلي دموكراتيزه شدن عراق پس از سقوط صدام   112

  

فصل چهـارم قـانون    ؛ با مجلسها  آن گانه از دولت و ارتباط نهُهاي  تئاستقلال هي )ب
 برخي از. پردازد مي تئهي نهُبه توضيح اين  ،»مستقلهاي  تئهي«تحت عنوان  ،اساسي عراق

، بانك مركزي عراق، كميسيون عالي انتخابات، از كميسيون عالي حقوق بشر اند عبارتها  آن
بحث بر سـر ارتبـاط    ،در حال حاضر. رساني و ارتباطات اطلاعاوقاف و سازمان هاي   ديوان
و هركدام نظارت و كنتـرل ايـن    استگانه با دولت مالكي و مجلس عراق  نهُهاي  تئاين هي

  .دانند مي اختيارات خود ةحيطرا در ها  تئهي
 تـأمين يكـي از وظـايف حكومـت مركـزي     ؛ حقوق و اختيارات حكومت و اقاليم) ج

كردستان روابط خارجي مسـتقل دارد و نيـروي   منطقة كه  اين با توجه به. امنيت مرزهاست
كردسـتان  منطقـة  تواننـد وارد   نميركزي نيروهاي حكومت م، نظامي و امنيتي مستقل دارد

حكومت مركـزي  . كنندخصوص مرز عراق با تركيه  بهامنيت مرزها  تأمينو اقدام به شوند 
 ديگـر  يـك هـاي   مختلفي از حدود اختيارات و قدرتهاي  تفسير يككردستان هرمنطقة و 
  .دهند مي هئارا

هـاي   كردستان عراق با شركت ةقمنط ؛ مثلاًمواد مرتبط با نفت و گاز در قانون اساسي )د
گونه هماهنگي با حكومت مركـزي و   هيچبدون  ،كند نفتي خارجي ارتباط تجاري برقرار مي

 عراق مرتبط با اين موضوعِ قانون اساسيِ 112و  111مواد . اين امر معترض است بهدولت 
  . است نفت و گاز

كانديـداي فراكسـيون   وزير از ميان كانديداي ائتلاف پيـروز و يـا    نخستانتخاب ) ذ
  .اكثريت مجلس

  
  و جريانات داخلي عراق به قانون اساسي ها  گروه نبودنبند پاي. 9

كـه مـانعي از    شود مي اشاره به قانون اساسيها  گروه نبودنبند پايدر ذيل به برخي از موارد 
  :آيد مي شمار بهموانع داخلي 

ارهاي قـانوني و مكانيسـم   با وجود سازوك، عراق 2005در انتخابات مجلس سال ) الف
وجود آمد و ماحصل آن تشكيل دولت جديـد   هاختلافاتي بها  ميان گروه، شده در آن تعريف

پيروز انتخابات بايستي  فهرست از ميان ائتلاف وزير نخستاين مورد كه  .بودخير أتماه  دهبا 
فـراوان ميـان احـزاب و جريانـات     هـاي   قوس و كشانتخاب شود و يا فراكسيون اكثريت و 

 جامعـة عـراق  نظمـي بـراي    بي ايجاد شرايط التهاب وو  ثباتي بيشتر بي اي جز نتيجهداخلي 
  .همراه نداشت به
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بـه طـور    ،اي نيز برخوردار است ويژهكه از اهميت  ،قانون اساسي 140 ةماداجراي  )ب
 بـه آن پرداختـه   ،2007ن يعنـي تـا پايـا    ،شده تعيينبايست در زماني  مي خاص براي كردها

  .اما تا به امروز اقدامي صورت نگرفته است ،شد مي
و شرايط احراز آن و موارد مـرتبط بـا آن در قـانون     وزير نخستحدود و اختيارات  )ج

 وزيـر  نخسـت برخي به دنبال افزايش اختيـارات   ،اين با وجود، اساسي كاملاً مشخص است
  .هستند فراتر از قانون اساسي

متضاد احزاب از  گاهيتوان اين موارد را از اين زاويه نگريست كه تفاسير مختلف و  مي
شود و درنهايت در اجرا و عملكرد كلي  مي به آنها  آن بندي پايقانون اساسي منجر به عدم 

  .كند ساختار سياسي و حكومت عراق خلل ايجاد مي
اه قضايي عراق و به طـور  دستگ از سويكه تفسير مواد قانون اساسي جا  آن از همچنين

با توجه به عملكرد دستگاه قضايي عـراق در   ،پذيرد مي ويژه دادگاه عالي آن كشور صورت
ويژه امكـان   به وزير نخستمختلف ازجمله تفسير حقوق و اختيارات هاي  خصوص پرونده

احزاب و جريانات سياسي كنوني عراق نسـبت بـه   ، يك فرد ةكانديداتوري سه و يا چندبار
  .تقلال دستگاه قضايي ترديدهاي جدي دارنداس

اين  ةعمداز سه گروه  هريكقاضي است كه در اين ميان سهم  نهُاين دادگاه متشكل از 
ايـن دادگـاه    ،در چنـين وضـعيتي  . است قاضي سه ،ها و سني و كردها يعني شيعيان ،كشور
  .كرد داري را اتخاذ خواهد جهتفضاي سياسي خواهد بود و تصميمات  تأثير تحت

جملـه وجـود   از ؛سـري شـرايط دارد   عمل به قانون اساسي در هر كشوري نياز به يك
تا بـه حـال در مقـاطع     2003عراق جديد از . برقراري امنيت و ثبات سياسيو  فضاي آرام

ثبـاتي   بـي  بوده است و خود را اسـير فضـاي ملتهـب و   هايي  چنين فضا اينكوتاهي شاهد 
نمود بارز آن در انفجارهاي تروريستي است كه تقريبـاً روزانـه   بيند كه  مي سياسي و ناامني
  .گيرد مي در عراق قرباني
تازگي از بند ديكتاتوري و خفقان رهانيده شده است و  بهكه  آنبه با توجه  ،جامعة عراق

قـدرت  ، قدرت در ساختار سياسي يافتنن براي تمركز ،به سمت دموكراسي در حركت است
كه قانون اساسي نيز نتوانسـته بـراي آن    ،قدرت در عراق اين تكثرِ و شدت متكثر كرده بهرا 
كـه حـرف   نباشـد  علت آن شده است كه در عراق كسي و يا نهادي  ،بيني كند پيشحلي  راه

هـاي   و ناآراميها  ثباتي بيو  در شرايط ملتهب. نهايي باشد ةگيرند تصميمآخر را بگويد و يا 
، عـراق  همچـون  و مـذاهب هـا   با تكثر قوميـت  خصوص كشوري به ،سياسي در يك كشور
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اختلافـات و   ةدهنـد  پايـان كه بتواند تصميم نهايي را بگيرد و  ،شخص يا نهاد فقدان قدرتي
  .شود مي بسيار احساس، باشد ها يقهسلو  هانظرپراكندگي 

  
 گيري نتيجه .10

در عـراق   مانع داخلي دموكراسي دوبا بررسي و تحليل  ،در اين پژوهش سعي بر آن شد تا
اصـلي   سـؤال خـود را در پاسـخ بـه     ةفرضي، در اين خصوصهايي  جديد و طرح استدلال

و قدم مثبتي در راه شناخت موانـع دموكراسـي در عـراق نـوين      كندييد أتمندرج در مقدمه 
  .برداشته باشد

توصيفي و اسـتفاده از منـابع متعـدد شـامل كتـب و      ـ  كه به روش تحليلي ،در اين مقاله
سـاير  بـا  سعي بـر آن شـد تـا بـا رويكـردي متفـاوت       ، تحرير درآمده است ةرشت هبمقالات 
  . مرتبط با عراق جديد به بررسي موانع داخلي دموكراسي در عراق جديد بپردازدهاي  پژوهش
را شناخت و درك كـرد و  ها  آن ابتدا بايستي در كه براي رفع موانع و مشكلاتجا  آن از
اين مقاله كوشيد راه را براي كارشناسان  ،انديشيدها  آن گذاشتن كناركارهايي براي راه سپس
برداشتن  ي براي ازميانمؤثراهكارهاي  بعدي رهاي  مرتبط با عراق سهل كند تا در گام مسائل

  . موانع مذكور داخلي درنظر گرفته و اجرا شود
 ـ مـي  ،بعد از سقوط رژيم بعثـي  ،با دقت نظري عميق در ساختارهاي سياسي عراق وان ت

 ـ ،عراق. كردآمده در نهادها و فرايندهاي سياسي را درك  وجود بهتغييرات  كـه   نه آبا توجه ب
هاي فراوانـي   مشكلات و چالش دارد،براي پذيرش دموكراسي  را كمترين ظرفيت فرهنگي

، برگـزاري انتخابـات  ، تـدوين قـانون اساسـي   . را در مسير دموكراتيزاسيون كنار زده اسـت 
 را از ايـن دسـت  مـواردي  و هـا   درنظرگرفتن حقوق اقليت، فدراليسم ،پذيرش نظام تحزب

   .نام برد جديد توان از دستاوردهاي دموكراسي عراق مي
نيـز وجـود    ،دارد نيـاز  به زمـان ها  آن كردن برطرفكه  ،موانع فرهنگي ،در اين مسير ،اما

ساختارهاي ، باورهاي دموكراتيك فقدان، وجود فرهنگ سياسي غيردموكراتيك. داشته است
، مشروعيت سنتي و كاريزماتيك در اذهان عمومي داراينفوذ اشخاص ، اي عشيرهو اي  قبيله

متضـاد   گـاهي متفـاوت و  هاي  برداشت، در برخورد با مسائل سياسي آميز خشونتاقدامات 
از عمده عوامل و موانـع   نبودن به قانون اساسي عراقبند پاي، از قانون اساسي عراقاحزاب 

  .روند مي شمار بهداخلي دموكراسي در عراق 
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 نظـر  بهاين گونه ، رصد اوضاع جاري عراق جديد با با توجه با آنچه در اين مقاله آمد و
چرا كه بستر ؛ رو خواهد بود ههاي فراواني روب آيد كه تحقق دموكراسي در عراق با چالش مي

چه  ؛براي ايجاد دموكراسي در اين جامعه وجود ندارد اجتماعي و فرهنگيو  مناسب سياسي
  .مردم ةعامدر ميان نخبگان سياسي و چه در ميان 

 ،بودن مطالب و محتـواي آن  روز به همچنينبودن موضوع آن و  بكراين مقاله با توجه به 
در توانـد   ميمورد، در اين  مهم خصوص مبحث مربوط به قانون اساسي و اشاره به نكات به

معرفي  عراق جديد مسائلمندان به  علاقهساير پژوهشگران و  هبمنبعي موثق و معتبر  اهجايگ
  .و از آن بهره برده شود
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